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ë  بــا را  صــدر  بنــی  موضــوع  می تــوان  آیــا 
موضوع ارتش در جنگ مرتبط دید؟

خیر! زیــرا موضوع بنی صــدر موضوعی 
سیاســی و طرح ها و برنامه های ارتش برای 
دفــاع از تمامیــت ارضــی کشــور موضوعــی 
دفاعــی اســت کــه بایــد مســتقل از یکدیگر 

مورد ارزیابی قرارگیرند.

ë  با وجــود ایــن نقــش ارتــش در جنــگ در
را  صــدر  بنــی  قــوای  کل  فرماندهــی  دوران 

چگونه می توان تبیین کرد؟
بنــی صــدر یــک عنصر سیاســی بــود که 
بــرای ســامان یابی امــر دفــاع از ســوی یــک 
مدیریــت متمرکــز بــه فرماندهــی کل قــوا 
منصوب شد. اصلی ترین نهاد زیر مجموعه 
فرماندهی کل قوا هم ارتش است. بنابراین 
ارتــش ناگزیر از فرمانبری از فرمانده کل قوا 
در یــک نظــم و سلســله مراتــب فرماندهی 
بــود. با ایــن توضیح کــه ارتــش برنامه های 
دفاعــی متعددی بــرای احتمالات مختلف 
پیشــاپیش طراحــی و آمــاده کــرده بــود کــه 
در موقــع لــزوم بــه اجــرا گذاشــته شــد.این 
برمبنای فرهنگ ســازمانی ارتش اســت که 
از فرمانــده اش حمایــت کند، حرف شــنوی 
داشــته باشــد و فرمان ببرد. حــال آنکه یک 
می توانــد  ارتشــی  یــک  می گفتنــد  عــده ای 
بــه تشــخیص خودعمــل کــرده و براســاس 
مهارت هایــی کــه دارد رأســاً بــرای خدمــت 
ملی اقدام کند. معلوم اســت که این با روح 
نظامی گری وسازمان ارتش مغایرت دارد. 
ضمن اینکه بسیاری از حرف های بنی صدر 
در ارتبــاط بــا شــیوه دفاعی، حــرف خودش 
نبــود بلکــه حــرف فرماندهــان ارتــش بود، 
فرماندهان تحصیلکــرده که تجربه میدانی 

داشتند.
امــا متأســفانه این روزهــا که 40 ســال از 
آن تاریــخ فاصلــه داریــم، برخی از کلیشــه 
پردازان ســؤال را طوری تنظیــم می کنند که 
پاســخ مطلــوب را بشنوند.آشــکار اســت که 
این به تاریخ نگاری جنگ لطمه خواهد زد.

ë  یعنی بنی صدر در برنامه ریزی های دفاعی
نقشی نداشت؟

خیــر! چــون دانش نظامی نداشــت و در 
واقع وی مواضع و نظر فرماندهان جنگ را 
انعکاس مــی داد. از ایــن رو وقتی بنی صدر 
از فرماندهــی کل قــوا عــزل شــد بــه لحــاظ 
ســازمانی و محتوایی اتفاقی نیفتاد و شهید 
فلاحی کــه آن زمان رئیس ســتاد مشــترک 
بــود به رتــق و فتق امــور ادامــه داد. البته با 
حکــم امام وهمــان روند را ادامــه داد چون 
برنامه های دفاعی از ســوی ســازمان ارتش 
طراحی و تصویب شــده بــود. والا بنی صدر 
در نقــش فرماندهــی کل قــوا فقط مســئول 
هماهنگی نهاد های نظامی جهت حراست 

ازمرزها بود.

ë برنامه های ارتش برای دفاع چه بود؟ 
در درجــه اول برنامه ارتــش تلاش برای 
نیروهــای  بــه  ســازماندهی  و  نظــم  ایجــاد 
حاضــر در صحنــه عمــل بود.چرا کــه قانوناً 
دفــاع از کشــور برعهــده ارتــش اســت. ولی 
ایــن دیــدگاه، مخالفان جدی داشــت و نظر 

مخالفان این بود کــه موقعیت های دفاعی 
بــه نیروهــای عادی مردمی ســپرده شــود و 
ارتــش ضمــن پشــتیبانی کامــل و واقعــی، 
کنار آنان باشــد و زیر بار دیســیپلین نظامی 
نمی رفتنــد و آن را مانع طرح های دفاعی و 

ناکارآمد می دانستند.

ë  ولــی با عــزل بنــی صــدر ایــن دوگانگی در
عرصه میدانی دفــاع ملی تا حدودی برطرف 
و منجر به پیروزی هــای بزرگی از جمله ثامن 

الائمه شد؟
تنهــا مشــکل مــا در آن زمان تمرکــز قوا 
بود!ارتــش یــک میــزان مشــخصی تــوان و 
نیرو داشــت که آن تــوان را در 1000 کیلومتر 
مرز با عــراق رودرروی ارتــش متجاوزعراق 
چیــده بود. چون عراق از ســه جبهه شــمال 
غرب، غــرب و جنوب وارد خاک کشــورمان 
شد وارتش باید حراســت از مرزها را تأمین 
می کرد.طبیعــی اســت کــه اگــر ایــن نیروها 
نبودند دشــمن تا عمق بیشتری وارد خاک 

کشورمان می شد.

ë  آماری از استعداد نیروهای ارتش و سپاه در
آن مقطع وجود دارد؟

آمــار دقیــق نیســت ولــی بــرآورد شــده 
است.ارتش در آن زمان شش لشکر داشت 
و ایــن در حالــی بــود کــه دو لشــکرارتش در 
کردســتان بــا نیروهــای ضــد انقــلاب درگیر 
بودنــد. اتفاقاً این دو لشــکر جزء لشــکر های 
قــدر ما بودند. متأســفانه آن ایام هم درگیر 
تجزیه طلبــان  هــم  و  خارجــی  دشــمن  بــا 
داخلی بودند. در واقع 40درصد نیرو وتوان 
ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران وقتــی که 
جنگ شــروع شــد در غــرب و شــمال غرب 
درگیــر بودند. یک لشــکر ارتش هــم در مرز 
افغانســتان درگیر بــود. شــوروی وارد خاک 
افغانســتان شــده بود و افغان ها هم هجوم 
آورده بودنــد بــه مرزهــای مــا، لذا اســتاندار 
خراسان و مرحوم آیت الله طبسی نماینده 
اجــازه  قــدس  آســتان  در  امــام  حضــرت 
نمی دادنــد لشــکر77 منطقــه را تــرک کند. 
می گفتنــد اینجا هم جنگ اســت.تیپ 88 
هم در زاهــدان درگیر بود.بــرای همین هم 
اینهــا یک ســال بعــد از جنگ توانســتند به 
منطقه جنگی بیایند. بنابراین ما برای دفع 
تجاوز دشمن نیرو به اندازه کافی نداشتیم.

ë سپاه چه میزان نیرو داشت؟
ســپاه هم چون نهادی تازه تأسیس بود، 
هنــوز ســازمان و انســجام لازم را نداشــت. 
ســردار علایی زمان شــروع جنــگ فرمانده 
سپاه تبریز بود. ایشــان در کتاب خود نوشته 
و می گویــد: مــن بــا آغــاز جنــگ 80 نفــر به 
فرســتادم  تجلایــی  شــهیدعلی  سرپرســتی 
جنوب که این عده در سوســنگرد با دشــمن 
از  درگیــر شــدند.یا شــهید احمــد کاظمــی 
نجــف آبــاد 100 نفر را بــا خود همــراه کرده 
و بــه جنــوب رفت. شــهید حســین خــرازی 
همینطــور، ســردار جعفــر اســدی از شــیراز 
همینطــور، بــه همین ترتیــب حداکثر 2000 
نفر نیرو از شهرستان ها به جنوب رفتند تا از 
پیشروی دشــمن جلو گیری کنند. خود سپاه 
خوزستان هم خیلی پر تعداد نبودند، آقای 

شــمخانی در اهــواز، آقــای رشــید دردزفول 
و... بــا تعدادی نیرو کمک کار دفع دشــمن 

شدند. 

ë  مزیت های هر یک نســبت بــه دیگری چه 
بود؟

برخــوردار  بالایــی  انگیــزه  از  ســپاهی ها 
ازخودگذشــتگی  و  ایثــار  آمادگــی  و  بودنــد 
داشــتند و نیروهــای ارتــش به دلیــل تجربه 
چندین ســاله و شــناخت منطقه از تجربه و 

دانش جنگی برخوردار بودند.

ë  حضــور ایــن نیروهــای دوگانــه در صحنه
قــوای  کل  فرماندهــی  دوران  در  جنــگ، 

بنی صدرموجب ناهماهنگی نبود؟
چــرا! از جملــه تمشــیت امــور جنگ دو 
مرکــز یکــی در »گلــف« یکی هم در »ســتاد 
لشــکر 92 زرهی اهــواز« بود. البتــه نیروهای 
سپاه فاقد سلاح های سنگین و نیمه سنگین 
بودنــد. بــرای همیــن بــه ارتــش مراجعه و 
اینگونه ســلاح ها را مطالبــه می کردند که در 
حد تــوان داده می شــد. اما اندیشــه دفاعی 
فرماندهــان  ســوی  از  می شــد  اعمــال  کــه 
ارتش بویژه شــهید فلاحی بود. همین تفکر 
منجر به عملیات های آزاد ســازی با طلیعه 

عملیات ثامن الائمه شد.

ë  اندیشــه دفاعــی نیروهای مســلح در زمان
فرماندهی کل قوای بنی صدر چه بود؟

نقشه راه دفاع از تمامیت ارضی به چند 
دوره قابل تقســیم اســت. ا- از زمان شــهید 
قرنی تا زمان شــهید فلاحی. این ســاختار تا 
زمان شــهادت شــهید فلاحی ادامه داشت. 
ابتــدا شــهید قرنــی بــود کــه 45 روز در ایــن 
وی  از  بعــد  داد  اســتعفا  کــه  بــود  جایــگاه 
تیمســار فربــد بود، بعد تیمســار شــاکر آمد 
بعد تیمســار شــادمهر و بعد شهید فلاحی، 
ایــن افــراد هرکدام چند مــاه در رأس بودند 
بعــد کنار رفتنــد چــون نمی توانســتند خود 
را بــا شــرایط وفــق بدهنــد. لــذا تــا اختلافی 
پیش می آمد اســتعفا می دادند. ولی شهید 
تــا مقطــع  بــود و  فلاحــی انســان صبــوری 
شــهادت در ایــن موقعیت حســاس ماند و 
انجام وظیفه کرد. فلاحی انگیزه ملی بسیار 
قوی ای داشــت و حرفش این بود که 5 لیتر 
خونی را که در رگ هایم هست نذر مملکتم 
و  می مانــم  شــرایطی  هــر  تحــت  و  کــردم 
خدمــت می کنم. لــذا هر مســأله ای برایش 
به وجود آوردند کناره گیری نکرد. ایشــان در 
زمانــی که فرمانــده نیروی زمینــی بود، این 
نیــرو را از نو احیا کرد و جان دوباره ای به آن 
بخشــید. در موضــوع ناآرامی هــای مناطــق 
قومــی از جمله کردســتان ایشــان آمد یگان 
بــه یــگان نفرات شــان را فراخوانــد و هویت 
تازه ای به آن بخشــید و در مواضع دفاعی از 
تمامیت ارضی کشور گمارد. این عملکرد با 
شروع جنگ شکل جدی تری به خود گرفت 
و آرایــش دفاعــی کشــور کــه ایــده افســران 
دلســوز ارتش بود به کار گرفته شــد. البته در 
مقطع شروع جنگ انتقادات بسیاری به آن 
می شــد ولی با گذشــت زمان همگان پی به 
اهمیت آن بردند و به ارزش های آن اذعان 
کردند. حتی اخیراً شنیدم سردار رشید گفته 

است: »عجب کاری کرده فلاحی!«

ë  براساس گفته های شــما آیا می توان گفت
فرماندهــی کل قــوای بنی صدر هیــچ نقش و 
اهمیتی در شکل گیری اندیشــه دفاعی کشور 
نداشــته و عزل وی از این سمت هیچ تأثیر بر 

روند جریانات نداشته است؟
بله همین طور است.

ë  امــا عــده ای می گوینــد؛ عــزل وی موجب
تغییر رویکردها و در نتیجه به دســت آوردن 

پیروزی های بزرگ بود؟
اینطــور نیســت چــرا کــه حداقــل طــرح 
عملیاتی شکســت حصــر آبــادان در همان 
زمــان توســط فرماندهــان ارتــش طراحــی 

شده بود.

ë  بــر این اســاس دادن زمیــن و گرفتن زمان
کــه از زبــان بنی صــدر بیــان شــد اســتراتژی 

فرماندهان ارتش بود؟
فرماندهــان  دکتریــن  و  تــز  ایــن  کامــلًا! 
ارتــش بود کــه بنی صدر آن را بیــان می کرد 
والا بنی صــدر دانــش نظامی نداشــت. این 
طــرح ارتــش قبل از جنــگ تهیه شــده بود. 
حاصــل تفکر دفاعی ســران ارتش در ســال 
54 اســت. بــرای دفاع از خوزســتان، در این 
ســال طرحی با سه سناریو تهیه شد که مورد 
تصویب مقامات قرار گرفته شده و براساس 

آن دفاع از خوزستان برنامه ریزی شد.

بــدون  ســرزمین  چــون  خوزســتان 
تــا  ارونــد  از  مخصوصــاً  اســت  عارضــه ای 
طلائیــه که حــدود 90 کیلومتر اســت یکی از 
دغدغه هــای طراحــان دفــاع از میهــن بود. 
چــرا کــه دشــمن می توانســت هــر آن اراده 
کنــد از این محور وارد کشــور شــود. از این رو 
توجــه طراحان معطوف به ایــن نقطه بود. 
در سناریو های دفاعی فرماندهان، سناریوی 
اول ایــن بــود که هرگاه عــراق قصد تعرض 
بــه خاک کشــورمان را داشــت، مــا عملیات 
پیش دســتانه می کنیــم و می رویــم بصره را 
می گیریــم. بــار اصلــی این ســناریو بردوش 
نیروی هوایی بود. ســناریوی دوم این بود که 
اگــر توان ایــن عملیات یعنــی گرفتن بصره 
را نداشــتیم چکار کنیم؟ ســناریو این بود که 

روی خط مرزی بایستیم و دفاع کنیم.
بــر این اســاس یک گــردان دژ مــرزی در 
خرمشهر ایجاد شد تا این کار را انجام دهد. 
ایــن مــرز 90 کیلومتــری که به صــورت دال 
اســت در عمــق 90 کیلومتری مــرز ما 90 دژ 
مــرزی بزنیم که برای هر دژ 20 ســرباز، یک 
تفنــگ 106 و یــک تیربــار 23 میلیمتری در 
نظــر گرفته شــده بــود. ســناریوی ســوم این 
بود که اگر توان چنین کاری راهم نداشــتیم 
بیاییــم پشــت کرخــه و کارون دفــاع کنیــم. 
در زمــان جنــگ چون مــا امکان اجــرای دو 
ســناریوی قبلی را نداشــتیم ســناریوی سوم 
را بــه اجرا در آوردیم که بــا موفقیت هم به 
اجرا در آمد و دشمن یک قدم هم نتوانست 
پــا پیــش بگــذارد. فقــط در اطــراف آبــادان 
توانســت از کارون عبــور کنــد. این طرح یک 
کار علمی و مطالعه شده قبل از انقلاب بود 

و ربطی به بنی صدر نداشت.
در شروع جنگ ما مشکل زمان داشتیم.
زمــان را نمی شــد جبــران کرد ولــی زمین را 
می شــد جبران کرد.این یک قاعده علمی و 

قابل دفاع است.

ë  ظاهراً شــهید فلاحی طرح تکمیلی دیگری
هم داشت؟

بلــه شــهید فلاحــی خوزســتان را به ســه 
قســمت تقســیم کــرد و بــه ســه فرماندهی 
ســپرد. یکی فرماندهی اروند که مســئولیت 
ســپرد.یکی  فــروزان  ســرهنگ  بــه  را  آن 
فرماندهــی مرکــز کــه در اهــواز مســتقر بود 
و مســئولیت آن بــا خــودش بــود. یکــی هم 
شــمال خوزســتان در دزفول بود که مرحوم 
ظهیر نژاد مســئولیت آن را برعهده داشت. 
این ســه مرکز از خوزســتان دفاع و عراقی ها 
فرماندهــی  ســه  کردند.هــر  زمینگیــر  را 
تلاش هــای قابل تحســینی داشــتند منتهی 
فرماندهی اروند به دلیــل اینکه محدودیت 
نیــرو داشــت خرمشــهر را نتوانســت حفــظ 
کنــد. البتــه بعــد از 34 روز شــهر بــه دســت 
در  کــه  بــود  درحالــی  افتاد.ایــن  دشــمن 
محور های دیگر شــش روزه رسیده بودند به 
کرخــه، در این مدت 34 روز دمار یگان های 
عراقــی درآمــده بــود تــا بتواند خرمشــهر را 
بگیــرد. در ادامــه این موفقیت هــا عملیات 
شکســت حصــر آبــادان و عملیــات بســیار 
مهــم از نظر تاکتیکی یعنــی طریق القدس 
به اجــرا درآمد که حاصل تفکرات افســران 

ارتش بود.  

پایانی  روزهای  اتفاقات  درپی 
برکنــاری  و   1360 خردادمــاه 
بنی صدر از فرماندهی کل قوا 
وحدت  و  انســجام  مرحلــه  تا 
مرزهــای  مدافــع  نیروهــای 
ملــی  امنیــت  و  جغرافیایــی 
فعــل و انفعالاتــی رخ داد که 
کمتــر از آنها ســخن بــه میان 
آمــده اســت.در ایــن ارتبــاط 
داده ایم  انجــام  گفت و گویی 
ســیدناصر  ســرتیپ  امیــر  بــا 
معارف  هیأت  عضو  حســینی 
شــیرازی  صیاد  شــهید  جنگ 
تدوین  پژوهشگران  جمله  واز 
تاریخ دفــاع 8ســاله که پیش 

رویتان قرار دارد. 
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 یادکردی از فرمانده ستاد جنگ های نامنظم 
در چهلمین سالگرد شهادتش

 شهید مصطفی چمران
اسوه جهاد و شهادت

این داســتان زندگی یک مرد اســت. مردی که حجت خدا بر بسیاری بوده و 
هســت. حجت بود بــرای آن ها که در زمانه او زیســتند و همــدوره او بودند و 
در کنار او نفس کشــیدند و حجت هســت برای آنها که از تجربه حضور ناظر 
او مثل یک ذخیره ناتمام بهره می برند. داســتان زندگی کســی که روزگاری 
وزیــر دفــاع بود و در بحبوحه خطر مثل یک ســرباز در ســنگر زیر محاصره و 
زیر بارش تیر و ترکش های دشمن می زیست. این داستان زندگی مصطفی 

چمران است.
مصطفــی چمــران ســال 1311 در خیابــان 15 خــرداد، بــازار آهنگرهــا، 
سرپولک در تهران متولد شد. دوره ابتدایی را در مدرسه ای که کسی چندان 
نمی شناســد، گذراند و متوســطه را در دارالفنون و البرز که همه می شناسند. 
بعد از آن به دانشگاه تهران رفت و الکترومکانیک خواند. همیشه شاگرد اول 
و باعث اعجاب اســتادهایش بود. ســال 133۶ وقتی درسش تمام شد، یک 
سال در همان دانشگاه درس داد. سال بعد به دلیل ممتاز شدن بورس گرفت 
که برای ادامه تحصیل به امریکا برود. دانشــجوی دانشــگاه برکلی کالیفرنیا 
شد و دکترا گرفت. هنوز سال ها مانده بود تا نهضت اسلامی به رهبری امام 
پا بگیرد. دوره دوره شــاه و ســاواک بود و آنها نمی دانستند دانشجویی که به 
امریکا فرســتاده اند تا درس بخواند و تحصیلاتــش را تمام کند، فقط درس 
نمی خواند. حتی وقتی در ایران بوده فقط درس نمی خواند، نمی دانســتند 

مصطفی از 1۵ سالگی سر درس 
تفســیر قرآن آیــت الله طالقانی 
جــزو  نمی دانســتند  می رفــت، 
مبارزین نهضت ملی نفت بود، 
از کودتــای  بعــد  نمی دانســتند 
28 مرداد بــه نهضت مقاومت 
ملی پیوســت، نمی دانستند اگر 
نــه ریســک نمی کردنــد چنیــن 
آدمــی را بفرســتند امریــکا کــه 
آنجا در کالیفرنیا شعبه انجمن 
دانشجویان ایرانی تأسیس کند. 
بنابراین بورس تحصیلی اش را 
قطع کردند. اما مصطفی کسی 
نبود که نتواند در امریکا گلیمش 

را از آب بیرون بکشد. وارد ناسا شد، کار آبرومند و پر درآمدی داشت. چیزی 
کم نداشــت. دنیا به رویش می خندید. آســایش زندگی به او روی آورده بود 

اما آرامش نداشت.
ســال 13۴7 مصطفی همه پل های پشت ســرش را خراب کرد و راهی 
جایی شــد که بتواند کاری کند. اولین کاری که می توانســت بکند، آموزش 
نظامی بود. ایران که قرق شاه بود. به مصر رفت. هنوز جمال عبدالناصر 
زنده بود. به عبدالناصر به چشــم یگانه مبارز عرب که جرأت ایســتادن در 
مقابل اســرائیل را به خود داده بود، می نگریســت. به اردوگاه های نظامی 
چریکــی مصــر رفــت و مشــغول تعلیــم دیدن شــد. اما هنــوز دو ســال از 
حضــورش در مصر نگذشــته بود کــه عبدالناصر قهرمان جهــان عرب از 
دنیا رفت. باید کاری می کرد، باید خودش را تکثیر می کرد. به لبنان رفت. 
لبنانی که بعد از کشتار سپتامبر سیاه در اردن تنها پناهگاه و پایگاه مبارزان 
فلســطینی شــده بود. در آنجا منظور و مقصودش را یافــت، امام صدر را 
که یگانه ملجأ و پناهگاه شیعیان لبنان شده بود. چمران 7 سال در لبنان 
ماند، هفت سالی که به همراه امام صدر و زیر نظر ایشان شیعه در لبنان 

زنده شد.
شــب 27 تیرمــاه 13۵8 در پاوه شــب ســختی بــود. اما فــردای آن روز به 
یکباره ورق برگشــت. امام فرمــان داد ارتش و ژاندارمری با تمام توان شــان 
برای از بین بردن ضد انقلاب در پاوه بســیج شــوند. نومیدی ها جایش را به 
امید بخشید و تا رسیدن نیروهای کمکی معدود پاسداران شهر با روحیه ای 
که از رســیدن فرمان امام گرفته بودند تا قبل از غروب آفتاب اختیار شــهر را 
به طور کامل در دست گرفتند و بعد که نیروی کمکی رسید با کمک آنها به 
قصد آزادسازی سایر مناطق اشغالی کردستان که در چنگ ضد انقلاب بود، 

حرکت کردند.
اگر حادثه ارتحال مرحوم آیت الله طالقانی نبود که چمران را از کردستان 
بــه تهــران آورد، خــدا می داند چه اتفاقی از حیث پاکســازی ضــد انقلابیون 
ایــن منطقه ظرف مدتی کوتاه روی می داد. چمران به تهران آمد و به دلیل 
سوابق نیکش در پاوه از سوی حضرت امام به عنوان وزیر دفاع منصوب شد.

مدتی بعد چمران در انتخابات اولین دوره مجلس شــورای اســلامی به 
عنوان نماینده مردم تهران به مجلس رفت. تمام سعی او در این دوره این 
بــود که با وضع قوانین و مقرراتی ســاز و کاری اجرایــی برای تبدیل ارتش به 
یک ارتش انقلابی و مســلمان بیندیشــد. از این رو  بود که امام ایشــان را به 
همراه آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده خود در شورای عالی دفاع برگزید 
تا گزارش دوره ای منظمی از فعالیت های در دســت انجام ارتش تهیه و به 

ایشان بدهند. وضع این بود تا اینکه جنگ شروع شد.
این شد که با اجازه گرفتن از امام راهی اهواز شد. وقتی به اهواز رسید که 
این شهر چیزی تا سقوط فاصله نداشت. تجربه جنگ های چریکی به کمک 
چمــران آمــد تا او به همراه گــروه زیادی از مدافعان مردمی ســتادی به نام 
ستاد جنگ های نامنظم در اهواز سامان دهد. اولین چیزی که وجهه همت 
چهره چمران شــد، دور کردن دشــمن از نزدیکی شــهر بود که او با توسل به 
جنگ آب انجامش داد. حمله بعدی در محور سوسنگرد انجام شد. زمانی 
که ارتش عراق برای تصرف دوباره شهر پیش آمده بود، گروه چمران باز هم 
از روی جاده سوسنگرد- اهواز به سمت شهر پیش رفتند تا مدافعانی را که در 
حلقه محاصره تانک های دشــمن گرفتار شده بودند، نجات دهند. اما خود 
گرفتار حلقه تانک های دشــمن شــدند. چمران برای اینکــه نیروهایش را از 
حلقه محاصره تانک ها نجات دهد، به همه دستور  می دهد که عقب نشینی 
کنند و خود در مقابل تانک ها به مقاومت می ایستد اما در این درگیری پایش 

مجروح می شود. مجروحیت چمران تا اسفندماه ۵9 ادامه پیدا کرد.
بهــار ســال ۶0 و در آخریــن روز اردیبهشــت بالاخــره آرزوی او کــه گرفتن 
تپه های الله اکبر بود، محقق شــد. این پیروزی باعث شــد چمران بلافاصله 
طــرح بعدی اش را برای گرفتــن دهلاویه عملی کند. طرحی که با موفقیت 
اجرا شــد و به نتیجه رســید. ســی  ام خــرداد ســال 13۶0 چمــران در آخرین 
جلســه اش که جلسه شــورای عالی دفاع بود، شرکت کرد. هنوز مصر بود که 
بایــد عملیــات بعدی را هرچه زودتر در بســتان انجام داد، همان شــب هم 
خبر رسید رستمی فرمانده جبهه دهلاویه به شهادت رسیده است. رستمی 

از بهترین فرماندهانی بود که چمران می شناخت.
چمــران صبــح روز بعــد یعنی  ســی و یکــم خردادمــاه 13۶0 در مســیر 
دهلاویه- سوســنگرد بــرای تعیین فرمانده جدید و سرکشــی به خط مقدم 
راهــی منطقــه نبرد شــد. اما بارانــی از خمپاره های دشــمن بــر او و فرمانده 
جدیدی که همراه  خود به منطقه برده بود، باریدن گرفت و چمران بعد از 
11 ســال از ســنگری به سنگر دیگر و دویدن و بی تابی برای شهادت به آرزوی 

دیرینه اش رسید.  

ان
دم

یا

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

عده ای می گفتند یک 
ارتشی می تواند به تشخیص 

خودعمل کرده و براساس 
مهارت هایی که دارد رأساً 

برای خدمت ملی اقدام کند. 
معلوم است که این با روح 

نظامی گری وسازمان ارتش 
مغایرت دارد. ضمن اینکه 

بسیاری از حرف های بنی صدر 
در ارتباط با شیوه دفاعی، 
حرف خودش نبود بلکه 

حرف فرماندهان ارتش بود، 
فرماندهان تحصیلکرده که 

تجربه میدانی داشتند

عبور بدون آسیب ارتش از بحران  سال 60
ارزیابی نقش ارتش در دوران فرماندهی کل قوا  توسط بنی صدردر گفت و گویی صریح با امیر سرتیپ ناصر حسینی


